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عطف  شیرازه

و اول کلمه بود
شــرق: «هان؟!» عنوان دفتر شــعري از روزبه  �

حسیني اســت که به تازگي در نشــر هونار منتشر 
شــده اســت. این مجموعه شــامل بیست شعر 
است که در طول یك دهه، بهمن ۱۳۷۶ تا بهمن 
۱۳۷۷، ســروده شــده اند. مجموعه شــعر قبلي 
روزبه حسیني بیست ســال پیش منتشر شده بود 
و او در پیشــاني کتاب دلیل این فاصله را «بحران 
شعر معاصر در دهه هشتاد» و همچنین «سکوتي 
خودخواسته در شعر» دانسته است. حسیني براي 
انتشار این شعرها با توجه اینکه متعلق به سال ها 
پیش هستند، در سطربندي شعرها اندکي بازنگري 
کرده و سپس آنها را براي انتشار در این مجموعه 
گردآورده اســت. مجموعه شــعر قبلي حسیني 
«یك توي هزار معني گرفته من» نام داشــت که 
در سال ۱۳۷۷ به چاپ رســیده بود. همچنین در 
میان آثار او یك مجموعه شــعر هم براي کودکان 
دیده مي شــود که «سیاهي که مي خواست سفید 
باشــه» نام دارد و در سال ۱۳۸۱ منتشر شده بود. 
عمده تألیفات حســیني در حوزه ادبیات نمایشي 
بوده است. «همینه۱»، «همینه۲»، «وقتي روح لیر 
از ژوکر مرخصي مي گیرد»، و «ســه مرثیه هذیان 
براي بودن و ماندن و رفتــن...» نمایش نامه هایي 
اســت که حسیني تاکنون منتشــر کرده است. در 
میــان آثــار او کتاب هایي هــم دربــاره تئاتر دیده 
مي شــوند که «این سه تسخیرناپذیر» (درباره تئاتر 
ابزورد) و «وقتي عروســك ها ساکت اند۱» (درباره 
گونه هاي تئاتر عروسکي) از آن جمله اند. در یکي 
از شــعرهاي این مجموعه با عنوان «هزارتو هزار 
پرنده هــزار مرغ» مي خوانیم: «هزار تو هزار پرنده 
هزار مرغ/ از کوچه هاي سي ســال اردیبهشــت/ 
از کوچه هاي ســي هزار فردوســي/ هرشب هزار 
تو هزار من از روي انگشــت هاي فردوســي/ طي 
مي شــود از روي هزار بار پرنده/ هزار باره هدایت/ 
هدهد از میان هزار باره فردوسي/ بلند مي شود از 
روي شانه رستم/ بلند مي شود از روایت سي  مرغ 
و/ بیســت و نه هزار سال مرغ را/ به دنبال رستم از 
پر سي مرغ/ به چشــم هاي اسفندیار.../ میان هزار 
اردیبهشت/ مرغ را روي شــانه  فردوسي/ از هزار 
کوچه عطــار از هــزار کوچه ســي مرغ/ به میان 

یك هزار میلیــون هدهد از 
روایتِ/ در هم ریخته تو/ به 
میان تو/ به میان  دست هاي 
پر از ســي میلیــون هدایت 
از/ ســي هــزار توي تــو/ از 
از شانه هاي  تو/  شــانه هاي 
من اسفندیار!/ شانه از درون 
سي مرغ به سوي تو تقدیس 
مي کند/ هزاره کوه هاي قاف/ 
از شــانه هاي تو از شانه هاي 
هزار  فردوســي  هــزار  تــو 
انگشــت هاي  روي  هدهد/ 

تو مي ریزم/ روي انگشت هاي تو تقدیس مي کنم/ 
هزار بار.../ قافي تو قافي که از هزارباره قوقوي من 
قدیس مي شــوي/ تو مرا به تمجید تو/ به تمجید 
هزار پرنده از تو/ ســي مرغ/ مي زني/ از شانه هاي 
تو!/ از شــانه هاي تو!/ از شــانه هاي تو از تو یك از 
تو هزار قاف/ از تو هزارویك کوه پر از قاف قدیس 
مي کند مرا/ از تو هزارقو قیقاج مي زند/ از تو هزار 
قو روي قیقاج من/ هزار رســتم و ســي مرغ را به 
هزارتوي تو تور مي زند/ هزار من و اسفندیار را...». 
حســیني این مجموعه شــعر را به رضــا براهني

 تقدیم کرده است.
«پله هاي لرزان یوســف آباد» مجموعه شعري 
است از بي تا ملکوتي که مدتي پیش در نشر نصیرا 
منتشر شــد. این دفتر شامل بیست ونه شعر است 
که همگي در ده سال اخیر نوشته  شده اند و به جز 
یکي همگي در مهاجرت نوشــته شده اند. دو خط 
قرمز کوتاه، هفت نامــه الکترونیکي به زادگاهم، 
مرز، خورشــید خوني، قطار کوکي، آیــدا و پراگ، 
شب سفید، ایروان محزون، گالیله در حزن خیابان 
ایتالیا، نام تو اولین دریاســت، مسیح من فیلسوف 
است، برجك هاي خالي، خواب هاي تابستاني، سه 
مرثیه براي شایما، قبل از مرگ و یکشنبه است نام 
تعدادي از شــعرهاي این مجموعه است. ازاین رو 
مي توان در غالب شعرهاي این مجموعه مضامین 
دلتنگي و مهاجــرت و دوري از خانــه را دید. در 
بخشي از شعر «ســه مونولوگ عاشقانه، کنار قبر 
کافکا» مي خوانیم: «سوســوي پنجره هاي بیمار/ 
صداي قدم هاي شــاعر/ در مســیر تب دار شب/ و 
ماهي که تاب مي خورد/ میان دو جهان خالي/ تو 
در سرزمین مادري ام/ دو خیابان بالاتر از آوازهاي 
محبوس/ یخبندان ســیبري را به کول کشــیدي/ 
کهنســال ترین سنگ فرش شــهر را به پا کردي/ و 
براي زخم خورشــید هاي دور گریستي/ تو آمدي/ 
و در امتداد نصف النهار پالتوي زمســتاني ام/ سفر 
کردي/ مدیترانه را آتش زدي/ راین را نوشــیدي/ 
کانال هاي آمســتردام را با سیگارت دود کردي/ و 
برگشتي/ حالا در میدان فلسطین/ خاطرات مچاله 
دختــري را در جیبــت حمل مي کنــي/ که مرگ 
مرطوبش را روي گردنت جا گذاشــت/ من مرده 
بودم و/ رُم ســر به هواتر از آن بود که دلتنگي تو 
را بفهمد/ و روســپي گمنام/ مست تر از آنکه براي 
حزن موهایت/ لالایي بخواند/ لاتین نمي دانم/ اما 
بهت چشــمانت/ را به خانه برده ام/ مهمان زبان 
مادري/ بــه صرف خون داغ و بســتر کالیگولا/ و 
تهران را/ از میان قفسه سینه ات/ تنها براي خودم/ 

قرض گرفتم...».

زبانِ نگریستن
نسیم آصف: «نگاه هنرمند»، «شگردهاي طراحي»  �

و «طراحــي پیکــرده» عناوین کتاب هایــي از پیتر یني 
هستند که هر ســه به تازگي با ترجمه کامران غبرایي 
در مجموعه اي با نام «دیدآموزي» در نشر چتر فیروزه 
منتشر شده اند. کتاب هاي این مجموعه براي کساني که 
قصد یادگیري طراحي دارند یا مي خواهند مهارت هاي 
رسم خود را ارتقا دهند، منتشر مي شود و کتاب هاي این 
مجموعه مي توانند به عنوان منبعي براي الهام گیري و 
تمرین هاي آسان به مخاطبانشان کمك کنند. کامران 
غبرایي در پیشــگفتار این مجموعه به موضوع رابطه 
هنــر با اقتصاد و سیاســت اشــاره کرده و ســپس به 
آموزش هنر پرداخته است. او به این نکته اشاره کرده 
که در دوران معاصر هنر به کالایي فاخر بدل شده که 
در فرایند انباشت سرمایه از ذات اصلي اش تهي شده 
است. در بخشــي از این پیشگفتار درباره آموزش هنر 
آمده: «...آموزش باید همواره از گذرگاه اصلاح بگذرد 
و بــه پالایه نقد تجهیز شــود، وگرنه بــه خدمت پول 
درمي آید و دســت سیاست هاي فرهنگي هم همیشه 
از دســت پول کوتاه تر اســت. البته واماندن آموزش 
هنر از بســیاري از برنامه هاي مدرسه اي و دولتي شر 
مطلق نبوده و همین بي اعتنایي دولت ها و نظام هاي 
آموزشي به آموزش هنر خیري هم داشته است: در پي 
تصدي گري و دخالت کمتر دولت ها، اصلاح آموزش 
هنر همواره نســبت به باقي آموزش ها سهل تر بوده 
اســت. مجموعه اي که پیش رو دارید، از همین روزنه 
مجرایي براي اصلاح آموزش طراحي مي گشاید. پیتر 
یني، خالق این مجموعه مي کوشــد با واژگون ساختن 
پیش فرض ها و انگاشته هاي مسلط بر جهان طراحي، 
مدخل گران سنگ آموزش طراحي را اصلاح کند. حالا 
چرا طراحي؟ در بیشــتر نظام هاي آموزشي هنرهاي 
تجسمي، کار آموزش با تمرین و تحصیل طراحي آغاز 
مي شود. هنرجو با عمل به طراحي در واقع مي آموزد 
تا با نگریســتن، واســاختن و تفســیرکردن یك پدیدار 
آن را با خوانشــي نو یا با روایتي مشابه بازسازي کند. 
همین تعریف از طراحي به زعم پیتر یني کاستي هایي 
دارد و جــاي تخیل در آن خالي اســت». پیتر یني در 
کتاب هــاي این مجموعه این نکات را در تمرین هایش 
نشان مي دهد. «نگاه هنرمند» کتاب اول این مجموعه 
اســت و هدف آن «واسازي شــیوه نگریستن» است. 
یني نگریســتن را بــر هر کنش 
مقــدم  در طراحــي  دیگــري 
مي دانــد و مي خواهد با تغییر 
آمــوزش  نگریســتن،  شــیوه 
طراحي را گامــي به جلو ببرد. 
این نوع نگاه در همان جملات 
ابتدایي پیشگفتار نویسنده دیده 
مي شــود: «ذهن آدمي کارگاه 
اوست و چشمانش چراغ هاي 
غیرحرفه اي  هنرمندان  کارگاه. 
و ناآشــنا با آموزش رسمي نیز 
براي  هنرمندان  دیگر  همچون 
خلق کــردن از قوه تخیلشــان 
چشــم  مي کننــد.  اســتفاده 
مي شود  نظم  شیفته  بي درنگ 
و حتــي در الگوهــاي اتفاقي 
هــم در پي نظم مي گــردد. با 
ایــن کتاب کوچــك قصد دارم 
چشــمان شــما را بر تصادفي هــا و امکان هاي خلق 
نهفتــه در اشــیای روزمره و بــر زیبایي امــر عادي و 
چیزهایي همچون ابرها و خراشیدگي ها و تورفتگي ها 
باز کنم». یني مي گوید پس از خواندن این کتاب چشم 
ما با تصویرهایي مواجه مي شود که بارها نادیده شان 
گرفته  ایم. «شــگردهاي طراحي» عنوان دومین کتاب 
این مجموعه اســت، آن طورکه از عنــوان کتاب هم 
برمي آید، رســاله اي اســت درباره «اندیشه طراحي». 
یني در این کتاب طراحي نشان مي دهد که طراحي نیز 
همچون زبان گفتار،  ابزاري اســت براي بیان و باید آن 
را نوعي زبان به شــمار آورد. غبرایي در پیشگفتار جلد 
دوم به این نکته اشــاره کرده کــه این کتاب «نحو این 
زبــان» را هدف قرار داده و ما را به اندیشــیدن درباره 
ســاختار نحوي «زبان نگریســتن» وامي دارد. یني در 
این کتاب کوشــیده تا طراحي را مانند «کنشي بدیهي 
و تکرارشونده» وارد زندگي روزمره کند. او تمرین هاي 
ارائه شــده در این کتاب را نــه راه کار، بلکه راهي براي 
بازکشف طراحي مي داند، بازکشفي که مدام نوسازي 
و بازخواني  مي شــود. «طراحي پیکره»، کتاب ســوم 
مجموعــه دیدآموزي اســت و در این کتــاب به طور 
خاص بر طراحي پیکره انســان تمرکز شده است. یني 
در این کتاب شیوه هاي بازنمایي پیکرده را بررسي کرده 
و نشان داده که هر پیکره یا فیگور «حرکت» هم دارد و 
هر حرکت را مي توان نقش کرد و البته هر نقشي الزاما 
منقوش بر کاغذ نیست. یني در بخشي از پیشگفتارش 
در این کتاب نوشــته: «آیا در ایــن روزگار دیجیتالي آیا 
هنوز رواست که مداد دست بگیریم و روي برگه هاي 
کوچك و بزرگ پیکره هاي ریزودرشت طراحي کنیم؟ 
اگر چنین کنیم، آیا از ســر ســادگي کودکانه است؟ آیا 
در عصــر اینترنت مي تــوان چیزي به نــام مدیوم یا 
رســانه اي هنري را موجه دانست؟ هیچ پاسخ علمي 
و متقني در کار نیســت، اما باید دل به دریا زد و گفت 
بلــه. طراحي، در کنار بســیاري کنش هــاي دیگر، ما 
را به شــور، خنده بازي و تخیــل وامي دارد. مي توانیم 
در همان حال که در زبــان تصویرها کاوش مي کنیم، 
مهارت هــاي طراحي مان را هم بهبود ببخشــیم. آیا 
امر یادگیري، حتي در مدرســه مستلزم آن نیست که 
موضوع آموزشي ایضاح شود؟ ما همیشه از تصویرها 
براي معنابخشــیدن به پدیدارها و براي روشن ساختن 

جهان پیراموني استفاده کرده ایم».

خورخه ادواردز۱ در دومین جلد خاطراتش (بردگان 
شــعار) که به تازگی انتشــار یافته، «طرفداری هیچ» را 
اعلام می کند، جمله  بسیار زیبا اما نادرستی است؛ زیرا 
بــا اینکــه او نظریه های آرمانی سیاســی و ادبی کاملا 
روشــنی دارد و صادقانه به آنها پایبند اســت، همیشه 
یک عینیت و اعتدال در او وجود داشته است که دقیقا 
در این روش بســیار بازتاب دارند، رویدادها و خاطرات 
تابناکش را با تأخیر ولی شفاف و هوشمندانه می نویسد. 
ســال هایی را کــه در این کتاب به تصویر می کشــد، از 
دوران ادبی جوانی اش تا زمانی اســت که ســالوادور 
آلنده پــس از انتخابات به ریاســت جمهوری شــیلی 
رســید. آلنده او را به عنوان مسئول مذاکرات بازگشایی 
سفارت شیلی که از زمان قطع رابطه دو کشور در رژیم 
ادواردو فرِی مونتالبا۲ بســته شده بود، به کوبا فرستاد. 
آن هنگام در آمریکای لاتین چنان فرقه گرایی سیاســی 
پرشوری حاکم بود که انســان کم سر و صدا، با نزاکت و 
پایبند احترام به قوانین نمی توانست اظهار وجود کند.

ادواردز در ایــن کتــاب با نثــری زیبــا و کنایه های 
ظریف سرشــار، به روایت ها لطافت خاصی بخشــیده 
اســت.  خانواده  قدیمی شــیلیایی، بز گــری با روابط 
چپ گرایانه اش و خــود او چپ گرایــی در نوجوانی و 
اوایــل بلوغ و بالاتر از همه اولیــن فصل های «بردگان 
شعار» نشــان از قدم های ابتدایی تسلط او بر ادبیات و 
چگونگی تحمیل خویش بر همــه، با اتکا به نبوغش 
دارد. تحصیل در رشــته حقــوق و فارغ التحصیلی اش 
از پرینســتون نشان از پرکاری او داشــت، با شوقی که 
اونامنو۳ و دیگر نویســندگان نســل ۹۸ در او به  وجود 
آوردند. اولین کتاب های داســتانی او منتشــر شد و به 
سیاســت پیوســت. بی تکلفی و شــبگردی ها، الکل و 
خوشگذرانی که تا آن هنگام در آن دیار سابقه نداشت.
پابلو نِرودا۴ شــخصیتی تأثیرگذار بر زندگی خورخه 
ادواردز بــود. آنها زمانی که ادواردز بســیار جوان بود، 
با یکدیگر دوست شــدند و این دوستی سبب شناخت 
بســیار نزدیک خورخــه از نِرودا شــد. خورخه در این 
صفحه هــا با تحســین و صمیمیت از عظمت اشــعار 
او یاد می کنــد؛ ولی همچنین از بندگــی تردیدهایش، 
از اندوه و تشــویش های سیاســی مرموزی که او را به 
کام خود فرو می کشــیدند، سخن می گوید (در واپسین 
ســال های حیاتش اقرار کرد: اشــتباه کردم). همچنین 
تلاشــی را توصیــف می کند کــه او بــه کار می برد تا 
خورخه، «عنصــر نامطلوب» انتقاد او از انقلاب کوبا را 

که در تمام جهان خوانده شــد، ننویسد (همان طور که 
شــاعر پیش بینی کرده بود) با خشــمی بی سابقه از او 
به عنوان یک چپیِ طلسم شــده از فرضیه انقلابِ «توأم 
بــا پایکوبیِ» کوبا، به انتقاد تند پرداخت. در اینجا خود 
خولیو کورتازار۵ که در آن سال ها تازه به انقلاب پیوسته 
بــود، روایت می کند؛ اعتراف کرد که چگونه به ســبب 
نوشتن آن خاطرات، گذشته از همه  دوستی ها، ترجیح 

می دهم دیگر او را نبینم.
مــن نیز خورخــه را در همین ســال ها شــناختم. 
به عنوان منشــی ســوم سفارت شــیلی تازه به پاریس 
رســیده بود. خیلی با هم دوســت شدیم، آخر هفته ها 
گفت وگوهای ادبی داشتیم و کتاب رد و بدل می کردیم. 
در آن زمان بســیار خجالتی بود؛ ولی پس از نوشــیدن 
خیلی جــدی می پرید روی میز و یــک «رقص هندی» 
شیطانی اجرا می کرد که شــامل حرکت هم زمان سر، 
دســت ها و پاها بود. مطمئنم کــه وظایف دیپلماتیک 
خود را نیز به  نحو احســن انجام می داد؛ ولی همیشه 
ادبیات مهم ترین دغدغه  او بود و از همان زمان عادت 
داشــت صبح خیلــی زود برای نوشــتن بیدار شــود. 
همیشــه با مداد جوهــری آبی روی کاغذ ســفید. من 
اولین رمان او «ثقل شــب» را به همین شــکل خواندم 
و همیشــه در خاطرم زنده خواهد ماند؛ همان طور که 
خاطــره  بحث هایمان. مثلا این را که داستایفســکی یا 
تولستوی، کدام نویســنده  بهتری بودند، به  یاد خواهم 

داشت. من مدافع تولستوی بودم.
در این کتاب بسیاری از شخصیت های برجسته مانند 
روبن براگای۶ِ برزیلی، کارلوس فوئنتِس۷ «با آن صورت 
قهرمان انقــلاب مکزیکی اش»، یــا انِریکــه بِیو۸، رژه 
می روند. انِریکه بِیو، آدمی خوش سلیقه و مشکل پسند، 
یک شــب به من اقرار کرد که خوشــبخت است؛ چون 
توانسته بود رؤیای نمادینی را که در سر داشت، عملی 
کنــد. از او پرســیدم آن چه بوده اســت؟ خیلی جدی 
پاسخ داد: روشــی برای پختن گوشت گاو کشف کردم 

که به آن طعم گوشت شکار می دهد. شاید لطیف ترین 
آنها نام مســتعار کِه کِه ســان هوئِزا۹ باشد؛ روشنفکر و 
محقق کتاب شناســی که به  نظر می رســید در این دنیا 
(به  جز در کتابخانه) سرگردان مانده، خودش ریزجثه؛ 
اما عاشــق زنان بســیار بلند و عضلانی بود. در جزیره  
یونانی لِروس تصادف کرد و در سانتیاگو زندگی را پس 
از خوانــدن هزاران کتاب بدون اینکه حتی یک کلمه از 
این سرزمین (یونان) فرا گرفته باشد، بدرود گفت. پس 
از تصادف در آن جزیره  کوچک یونانی، گفت وگویش با 

پاپ که او را در کنار خود می یابد، به یاد ماندنی است.
ظاهرشــدن ســریع پِه پِــه بیانکو۱۰، ســردبیر ابدی 
هیئــت تحریریه  مجله جنــوب Sur در بوئنوس آیرس 
(آرزو داشــت  فقیر باشــد، طوری که بینوا، حالا کمتر 
از یــک فقیر بود). به  خاطر دارم کــه پِه پِه بیانکو فقط 
دو کتاب منتشــر کرد (به هر صــورت تنها دو کتاب از او 
خواندم)؛ ولــی یکی از آن روشــنفکران آرژانتینی بود 
که بهتریــن آثار ادبی جهان را به پنــج زبان خوانده و 
با ذوقی سرشــار و لغزش ناپذیر آنهــا را نقد کرده بود. 
گارسیا مارکز شــخصا ظاهر نمی شود؛ ولی «صد سال 
تنهایــی» او چرا؛ به  گفتــه  ادواردز فانتزی مبالغه آمیز 
آن «مرا کســل می کنــد». (روزگار جوانــی در این باره 
هم می توانســتیم بحثی هیجان انگیز داشــته باشیم). 
ظهور آرتور لاندکوئیســت۱۱، شــاعر و نویسنده  سوئدی 
(پژوهشــگر زبان و ادبیات اســپانیایی، از جهات دیگر) 
ناخوشایند است، چنین به نظر می رسید که به شناخت 
گونه ای اصول سیاسی ادبی دست یافته باشد. معتقد 
بود نویســنده  طرفدار کاســترو و کاستروییســم، طبعا 
نویســنده  خوبی خواهد بود. همچنیــن تصویر روبرتو 
ماتای۱۲ نقاش و چند سوررئالیســت فراموش نشــدنی 
اســت که در حال لگدزدن به نشــیمن گاه داوید آلفارو 
سیکیروس۱۳ِ سالخورده، در زمان کنگره فرهنگی هاوانا، 

با نثار هر لگد فریاد می زدند: «برای تروتسکی۱۴».
یکــی از ابعاد خــاص این کتاب جنبه  سیاســی آن 

است. شــگفت انگیز است که کســی که وقوع فاجعه   
ناشــی از انتخاب ســالوادور آلنــده و تغییرات موعود 
«اتحــاد مردمــی» را هشــدار داده بود، نــرودا بود. از 
او پرســیدند که آیا بــه آلنده رأی خواهــد داد، گفت: 
متأســفانه راه دیگری نــدارم؛ ولی مَتیلــده نِرودا۱۵ به 
رادومیرو تومیک۱۶ رأی داد. در اینجا شــاعر از کابوسی 
که می توانســت در شــیلی به وقوع پیونــدد؛ (یعنی 
شلاق دوآتشه پینوشــه) پریشان ظاهر می شود؛ نگران 
از اینکه در مقابل چشــم انداز تنــدروی اتحاد مردمی، 
اتحاد دموکراتیک کشــور در خطــر بی ثباتی قرار گیرد. 
درواقع این نهادها بسیار ریشه دار بودند. تنها در شیلی 
دموکراتیکِ آن زمان مقدور بود که یک دیپلمات بتواند، 
همان طور که ادواردز رفتار می کرد، روزهای ۲۶ جولای 
برای بزرگداشت انقلاب کشــوری که دولت متبوعش 
در حــال ممنوعیتی آتشــین بــا آن بود (تــا حد قطع 
روابط) با من به ســفارت کوبا در پاریس برود. گذشته 
از چپی بــودن ادواردز در آن زمان، وزیــر امور خارجه 
فرِی مونتالبا۱۷ و گابریل بالدِس۱۸ دموکرات مســیحی او 
را برای مشــاوره درباره  نویسندگان و سیاست فرهنگی 
دولت دعوت می کردند. رســم خوبی که خوشبختانه 
پس از دفع کابوس دیکتاتور نظامی به شیلی بازگشت 
و این کتاب آن را با ظرافت و طنز بازسازی کرده است.
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مقاله اي ازماریو بارگاس یوسا درباره خورخه ادواردز

طرفدار هیچ
ترجمه : منوچهر یزدانى

ادامه از صفحه8

گالرى کوچک گلستان را بگذاریم کوچک بماند
� ســرانجام امسال انجمن 
گالری داران تشــکیل شد که 

سال ها حرفش را می زدید.
خیلی حــس خوبی بــود که این همــه صبوری 
کنــی و نومید نشــوی و بــه آنچه که می خواســتی 
برســی. ۲۱ ســال بود که ما در پی تشــکیل انجمن 
صنفــی گالــری داران بودیم. مدام جلــو می رفتیم، 
نمی گذاشتند تشــکل ایجاد شــود و به دلایل بسیار 
غیرمنطقــی جلوی کار مــا را می گرفتند. وزارت کار، 
وزارت کشــور، وزارت ارشــاد و... هربــار جلو رفتیم 
و داشــتیم نتیجــه ای می گرفتیم، یکبــاره می دیدیم 
نمی شود. اما این بار شد و هنوز هم باور نمی کنم که 
این اتفاق افتاده، خدا را شــکر به ثبت رسیده است و 

نامه ثبتش را هم فرستادند.
 همــه فکــر می کردند شــما رئیــس انجمن  �

می شوید و از کاندیدانشــدن شما تعجب کردند. 
چرا کاندیدا نشدید؟

من بارم زیاد اســت، سنم هم زیاد شده و انرژی ام 
کمتر شده اســت. به همین دلیل خواهش کردم به 
من رأی ندهند، ولی گفتم که همیشــه در کنارشــان 
هستم و مدام در حال مشورت دادن و رایزنی هستیم، 

اما واقعا توان تعهد رسمی و قانونی نداشتم.
 قرار اســت دقیقا انجمن چه کار کند؟ ارشاد  �

می خواهد امــور گالری ها را به طور کلی به انجمن 
واگذار کند؟

هنــوز نه. مــا مجمع عمومــی تشــکیل دادیم 
و حــالا قــرار اســت کمیته هــای مختلف درســت 
کنیــم و با دقت کارهــا را جلو ببریم. خوشــبختانه 
آقایــان حقیقی، فرهــادی، ترکمن که قبــلا این کار 
را کرده انــد با مــا هســتند و خیلی به ما مشــورت 

می دهنــد، بــه هــر حــال  بایــد آهســته آهســته 
جلــو برویــم تــا کار سروشــکل درست وحســابی

 پیدا کند.
 همراهی شــما بــا روحانی تــا ۱۴۰۰ یادمان  �

هست، آیا امروز پشیمان هستید؟
نه، بــه این دلیــل که بایــد ببینیم اگــر روحانی 
نمی آمد، چه می شــد؟ چــاره ای جز این نداشــتیم. 
البته فکــر می کنم روحانی خیلی کُنــد کار می کند. 
حل مشــکلات این مملکت به شــتاب نیــاز دارد و 
نمی شــود کُند کار کرد. در دولت  مدام دارند از هم 
ایراد می گیرند و ما هم احساس سردرگمی می کنیم، 
این طوری همــه چیز کندتر می گــذرد. راه چاره این 
نیســت. باید خیلــی جدی و تخصصــی و حرفه ای 
جلــو برونــد. نمی دانم چــرا ایــن کار را نمی کنند! 
حســن روحانی به  نظرم خیلــی تندوتیز و باهوش و 
باشــهامت آمد اما در عمــل دارد مثل خاتمی رفتار 
می کند. امیدوارم نهایــت کارش به یک احمدی نژاد 

دیگر ختم نشود.
 چهارم بهمن قرار است کتاب تازه و متفاوتی  �

از شــما رونمایی شــود  بــا عنــوانِ «مجموعه 
خصوصی لیلی گلستان». درباره این کتاب بگویید.
تصمیم گرفتم مجموعه هنرهای تجســمی ام را 
کتاب کنــم. تابه حال در ایران هیــچ مجموعه داری 
آثــارش را در قالب کتــاب نمایش نداده اســت. با 
خیلی هــا صحبت کــردم که بیایید همــه این کار را 
بکنید، خیلی ها گفتند ما دوست نداریم مردم بدانند 
ما چه چیزهایی داریم. این حرف برایم خیلی عجیب 
بود. به نظرم مردم باید بدانند که ســهراب سپهری، 
زنده رودی و ســایر هنرمندهای مهــم، چه کارهای 
دیگــری کرده اند که هنوز کســی ندیده اســت. این 

کارها در خانه من اســت و دیده نشده و فقط کسانی 
که به خانه ام آمدند اینهــا را دیده اند. باید همه این 
آثــار را ببینند. من فکر کردم حتما ایــن کار را انجام 
بدهم. بالاخره با نشــر چشــمه وارد صحبت شدم و 
این اتفاق افتــاد. خیلی با من  همراهی کردند. برای 
درست درآمدن رنگ نقاشی ها، خودم دو روز از صبح 
تا شــب به چاپخانه رفتم و رنگ هــا را کنترل کردم. 
سروکله زدن با متخصصین چاپخانه و همراهی آنها 

با من خیلی لذت بخش بود و کلی تجربه اندوختم.
 چند اثر در کتــاب «مجموعه خصوصی لیلی  �

گلستان» هست؟
۱۳۳ اثــر اســت. دو مقدمه دارد، یکــی مقدمه 
خودم و یکی مقدمــه دکتر مجابی که خیلی جذاب 
نوشــته اند و  تاریخ مجموعه داری در ایران را روایت 

کرده اند.
 از بین این ۱۳۳ اثر چند اثر را شما خریده اید و  �

چند اثر از خانواده به شما رسیده است؟
شــاید فقط پنج شش اثر از خانواده به من رسیده 

است. بقیه را خودم خریدم.
 پس مجموعه بزرگی کــه می گفتند متعلق به  �

ابراهیم گلستان است، کجاست؟
همه  نزد خودشان است، مجموعه فوق العاده ای 
است. مشــخصه جالب کتابِ «مجموعه خصوصی 
لیلی گلســتان»  این اســت که من بــرای هر اثر یک 
یادداشــت چندخطی نوشــته ام. وقتــی کارها را از 
دیوار برمی داشــتم و مــی آوردم تا عــکاس، حمید 
اســکندری از آنهــا عکاســی کند، برایــش تعریف 
می کردم که این اثر را چطوری به دســت آوردم و از 
کجا گرفتم، همین طور حسم را در مورد اثر می گفتم. 
بعد از چنــد دفعه که این کار را تکــرار کردم، گفت 

چــرا همین توضیحات را نمی نویســی؟ گفتم کجا؟ 
گفت زیر عکس ها. خیلی فکــر خوبی بود، اصلًا به 
ذهن من نرســیده بود. وقتی عکس ها را به من داد،  
بــرای هر عکس خاطره آن اثر و حســم را به آن اثر 
و نظــرم را به هنرمند آن اثر نوشــتم. بعضی هایش 
خیلــی بامزه و طنزآمیز شــده و به نظرم نوشــته ها 
خیلــی کمک می کنــد تا کتــاب موفقیــت خاصی

 به دست آورد.
  از آثــار هنرمندان جوان هــم در «مجموعه  �

خصوصی لیلی گلستان» هست؟
بله، آثار جوان ترها هم در بینشــان هست. اتفاقا 
دکتر مجابی نوشته اند که مشخصه این مجموعه این 
اســت که به دلیل ارتباط من با هنرمندان جوان، آثار 
آنها هم در این مجموعه وجود دارد. اثر ســه چهار 
جوان در نقاشــی، ســه چهار جوان فعال در عکس 
و همین طور مجســمه در کتاب هست. فکر می کنم 

کتابی شده دیدنی و خواندنی.
 نمی خواهید گالری را بزرگ تر کنید؟ �

یــک روز آقایی مــن را در میدان کنــار خانه مان 
دید و گفت خانم گالری شــما برکت دروس اســت. 
مــن خیلــی به هیجــان آمــدم و قلبــم مالامال از 
عشــق به گالری ام شــد. من دوست داشــتم خانه 
مــن و خانــه پــدری ام به دلیــل بــار فرهنگی اش 
تبدیــل به یک مــکان بزرگ فرهنگــی و هنری برای 
منطقه می شــد. خیلــی هم برای این کار کوشــش 
کردم اما نشــد. شــاید صلاح در این بــوده. به قول 
دوســت نازنین ازدســت رفته ام، عباس کیارســتمی 
که همیشــه در این گالری نمایشــگاه برگزار می کرد 
«گالری کوچک گلســتان» را بگذاریم کوچک بماند.

 اعتبار به کوچکی و بزرگی نیست.


